
 
  

  
  

   سبحاني...ا  بايد و هست در ديدگاه آيتي مسأله
  

  ∗حسين احمدي
 

  چكيده
فرااخلاق چهـار   . پردازد  مي فرااخلاق به مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق       

شناسـي اخـلاق،      معناشناسـي اخـلاق، معرفـت     : گيـرد   مـي  بر مبحث ذيل را در   
 ـ     . شناسي اخلاق و مباحث منطقي      هستي مباحـث   ييكـي از موضـوعات فرااخلاق

 ،پردازنـد؛ بنـابراين     هاي اخلاقي مـي    هزار كه به استنتاج مفاهيم و گ      منطقي است 
 مباحـث منطقـي     ي   سـبحاني در زمـره     االله  آيـت  بايد و هست در ديدگاه       ي  رابطه  

 ،نويـسنده در ايـن مقالـه      . اي به آن پرداخته است      فرااخلاق است كه كمتر نوشته    
هـاي اخلاقـي را        ارتباط جملـه   ي  رباره سبحاني د  االله  آيتدرصدد است تا ديدگاه     

حـال   هاي اخلاقي را انشايي و اعتباري و درعين       ايشان جمله  .تبيين و بررسي كند   
 برخي ديگر و شرط     ي  هاي اخلاقي را لازمه     ايشان برخي جمله  . داند  پذير مي   برهان

 در پـي  ايشان  . داند  هاي اخلاقي را وجود مدركات عقل نظري مي        لازم در استدلال  
 است، اما تبييني از دلالت التزامـي ادعـايي           هاي اخلاقي    جمله بودنِ ثبات يقيني ا

 خوب اخلاقي و وجوب اخلاقـي تـساوق         هاي حاويِ   ارائه نداده است و ميان جمله     
كـه خـوب و بـدبودن     االله سبحاني مبني بر اين   با توجه به اعتقاد آيت    . قائل نيست 

 ، است )هدف اخلاقي (ها براي نفس     داشتن آن  افعال اخلاقي بر اساس كمال و نقص      
 نظر  به لغو   ،هاي اخلاقي ضرورتي نداشته     دانستن جمله   اعتباري و انشائي   ،بنابراين

  .ندا  واقعي ميان فعل و هدف اخلاقيي رسد؛ زيرا مفاهيم اخلاقي مبين رابطه مي
  .ي ميان بايد و هست رابطه -3، سبحاني... ا آيت -2فرااخلاق،  -1 :يكليدي ها واژه

  

  مقدمه. 1
فرااخلاق به مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق ذيل چهار بحث معناشناسـي اخـلاق،               

                                                 
   hosseina5@yahoo.com)                             ره( استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني∗

   23/9/94 :تاريخ پذيرش                                                                  15/4/94: تاريخ دريافت

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 ،59، پياپي 1395 بستانات، 2، شماره 16دوره 

  2251-6123: ، شماره شاپا20 -1صفحات 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Vol.16, No.2, Summer 2016, 
Ser.59, PP: 1-20, ISSN: 2251-6123 



4 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
مباحـث منطقـي    . پـردازد   شناسي اخلاق و مباحث منطقي مي       شناسي اخلاق، هستي    معرفت

هاي اخلاقي مربوط     گزارهند از مباحثي كه به استنباط و استنتاج مفاهيم و           ا  فرااخلاق عبارت 
هـاي    ها با جمله    هاي اخلاقي با يكديگر و ارتباط آن         ارتباط جمله  ي  رسي نحوه است؛ مانند بر  

االله   هاي اخلاقي و ارتباط بايد و هست از منظر آيـت             جمله پذيريِ  برهان   بنابراين،   .غيراخلاقي
.  كه كمتر بـه آن پرداختـه شـده اسـت           ، مباحث منطقي فرااخلاق است    ي   در زمره  ،سبحاني

هاي اخلاقي از مسائل پيچيده و مشكلي         پذيري جمله   ريات و برهان   اعتبا ي  كردن نظريه  جمع
بنـابراين، بررسـي ايـن نظريـه حـائز          . االله سبحاني مدعي حل اين مسأله است        است كه آيت  
  .باشد اهميت مي

هـا بـا      بـاط آن  هاي اخلاقـي بـا يكـديگر و ارت           ارتباط جمله  ي  براي تبيين و بررسي نحوه    
 بايـد   استنتاجِ)  الف :بندي كرد    دسته گروهين ارتباط را به دو      توان ا    مي هاي غيراخلاقي   جمله

 ي  در مـسأله  » هست«و دو تلقي از     » بايد«دو تلقي از    .  هست از بايد   استنتاجِ) از هست و ب   
 قـصد   - نـه ارزشـي    -هـاي الزامـي        جملـه  فقط »بايد«وجود دارد؛ گاهي از     »  هست بايد و «

، بـه تمـام     »بايـد «گاهي  . »وظيفه«،  »نبايد«،  »بايد«هاي حاوي مفاهيمِ      شود مانند جمله    مي
هاي حاوي مفـاهيم     شود مانند جمله     اطلاق مي  - اعم از ارزشي و الزامي     -هاي اخلاقي     جمله

همچنـين  ). 22: ، ص 4( »وظيفه«و  » نبايد«،  »بايد«،  »نادرست«،  »درست«،  »بد«،  »خوب«
هـاي     و گـاهي بـه جملـه       1گيـرد   مي بر  را در  - نه الزامي  -هاي ارزشي      جمله »هست«گاهي  
هـاي    ، تمـام جملـه    »بايـد « از   اگرچه اكثر انديشمندان  ). 24: ، ص 4( شود  نما اطلاق مي    واقع

 ـ.  دارنـد ي ديگـر  برخي بيـان ،اند نما را قصد كرده هاي واقع  ، جمله »هست«اخلاقي و از      رايب
غيراخلاقـي را   نماي    هاي واقع   ، جمله »هست«هاي الزامي را و از        ، جمله »بايد« از    هيوم ،مثال

 ).23: ، ص4( قصد كرده است
هـاي ديگـر نيـز     توان به دسته هاي فوق را مي بندي با توجه به اين بيان، هركدام از دسته 

هـاي    هـاي اخلاقـي ديگـر يـا از جملـه            ي اخلاقي از جمله     كه هر جمله    طوري  به ،تقسيم كرد 
 هـست تـشكيل شـده       يِهـاي حـاو     كه تمام مقدمات از گزاره     غيراخلاقي استنتاج شود و اين    

 بايـد و هـست      ي  صور مـسأله  . ها از هست و برخي از بايد تشكيل شوند         باشند يا برخي از آن    
  .دهند مي  فوق، نمودار ذيل را تشكيل بندي طبق دسته
گيـرد، اگرچـه برخـي از         مـي  بر ها را در    بندي ارائه شده، تمام ديدگاه       با دسته  زيرنمودار  

گويي بـه حـساب       ديشمندان، مصداق نداشته باشد و تناقض     هاي فوق، در نظر برخي ان       دسته
هـاي اخلاقـي را در         كـه تمـام جملـه      ،االله سـبحاني     مثال، انديشمنداني مانند آيت    رايب. آيد

را » هـست «هاي حـاوي   آورند، جمله به حساب مي » بايد« انشايي و حاوي      هاي   جمله ي  زمره
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 30:،ص18؛  712 و 706:صص،  17؛  10:، ص 12(شمارند    نما مي   هاي غيراخلاقي و واقع     جمله

ماننـد   هاي نمودار فوق متنـاقض اسـت؛   ها، برخي صورت    اين نظريه ر؛ بناب )34و28:ص، ص 3 و
حـساب   باشد و ازطرف ديگر اخلاقـي بـه   مي» هست«مواردي كه ازطرفي مبينِ جمله حاوي   

  .آيد مي
   بايد و هستي  صور مسأله:1نمودار شماره 

تيجـه  ن» بايـد «از مقـدماتي حـاويِ      » بايد اخلاقي «ي حاوي    كه جمله  مواردي مانند اين  
 مورد توافق همگان است و مورد بحث ارتباط بايـد و هـست نخواهـد بـود؛ زيـرا                    گرفته شود 

به حساب  » بايد«و  » بايد«تشكيل شده است و بحث ارتباط       » بايد«ي حاوي     مقدمه از جمله  
دسـت   بـه » هست«دمات حاوي از مق» هست«ي حاوي   آيد و همچنين مواردي كه جمله       مي
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  .خواهد بود» هست«و » هست« بحث ارتباط آيد

 مورد بحث اين تحقيق خواهد      ،با توجه به اين بيان، چهار صورت احتمالي از نمودار فوق          
هاي اخلاقي حـاوي      از جمله » بايد« اخلاقي حاوي    ي  آيا جمله . 1: ند از ا  بود و آن صور عبارت    

نتيجـه  » عـدالت داشـتن خـوب اسـت        «ي  كه از جمله   ينشود؟ مانند ا    استنتاج مي » هست«
هـاي   از جملـه » بايـد « اخلاقـي حـاوي   ي  آيـا جملـه   . 2 ؛»بايـد عـدالت داشـت     «بگيريم كه   

عدالت داشتن انسان را بـه كمـال        «شود؟ مانند     نتيجه گرفته مي  » هست«غيراخلاقي حاوي   
از مقدماتي كه   » هست«ي اخلاقي حاوي      آيا جمله . 3 ؛»بايد عدالت داشت  « پس   ،»رساند  مي

در ايـن   (شـود؟     باشند، اسـتنتاج مـي    » بايد«هاي اخلاقي حاوي      ها جمله   حداقل برخي از آن   
 باشـند يـا نـه و برخـي از مقـدمات     » هست«كند كه مقدمات ديگر حاوي       صورت فرقي نمي  

 »بايـد اخلاقـي   « حـاوي    ي   زيرا حداقل يك مقدمـه     ،اخلاقي و برخي ديگر غيراخلاقي باشند     
» بايـد عـدالت داشـت     «ي  كه از جملـه    مانند اين ) ئه داده است  ارا ار » هست«ي حاوي    نتيجه

از » هست«ي غيراخلاقي حاوي      آيا جمله . 4 ؛»عدالت داشتن خوب است   «نتيجه بگيريم كه    
شـود؟     استنتاج مي   است »بايد«هاي اخلاقي حاوي      ها جمله   مقدماتي كه حداقل برخي از آن     

 انـسان را بـه      عدالت داشتنْ «نتيجه بگيريم كه    » تد عدالت داش  باي«ي    كه از جمله   مانند اين 
  .»رساند كمال مي
 مفـاهيم   ، مانند محقق اصفهاني، علامـه طباطبـايي و شـهيد مطهـري            ،االله سبحاني   آيت

 ،)23-7:، ص 12  و 39: ، ص 17؛  311: ، ص 15؛  155: ، ص 14( دانـد   اخلاقي را اعتباري مي   
ايشان مفاهيم  .  آن بزرگان يكسان نيست    ي  ي ادعاشده ولي اعتباري در ديدگاه ايشان با معنا      

 اما محقـق اصـفهاني      ،)22 - 21:ص، ص 7( داند  اخلاقي را قراردادي حاصل از بناي عقلا نمي       
). 311: ، ص15(گيـرد    كه حاصل از بناي عقلاست، در نظر مي    ،اعتبار را به معناي قراردادي    

 دانـد   باطبايي و شهيد مطهري انتزاعي مي     االله سبحاني مفاهيم اخلاقي را مانند علامه ط           آيت
داند و برخلاف علامه  آن مفاهيم را فلسفي نميمعقول ثاني ؛ اما )22: ، ص7؛  740 : ص ،17(

برد، ايشان مفاهيم اخلاقي را براي        كار مي   كه اين اعتباريات را براي حيوان نيز به        ،طباطبايي
  ).191: ، ص7( حيوان قائل نيست

االله سبحاني نه از جنس مفاهيم ماهوي اسـت و نـه معقـول                 آيت مفاهيم اخلاقي در نظر   
 ي   كه انسان آن مفاهيم را با مقايسه       ، يعني جاويدان است و نامتغير     ؛ثاني، بلكه انتزاعي است   

شود كـه عقـل    بدين ترتيب اعتبار مي» حسن« مفهوم   ، مثال راي ب .كند  دو واقعيت اعتبار مي   
 كـه در نفـس      ،هاي الهـي     واقعيت ديگري به نام داده      با ،»ظلم«و  » عدل «ي  انسان با مقايسه  

كه پس از احـساس ملايمـت ميـان فعلـي خـاص             ،  شود  رو مي  هوالاي انسان نهفته است، روب    
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  ).21: ، ص7( سازد را مي» حسن« مفهوم ،هاي الهي داشتن و آن داده مانند عدالت

ــته  ــاهيم را در دس ــشان مف ــي   اي ــسم م ــه دو ق ــدي اولي ــوي  بن ــاهيم تك ــد؛ مف ني و دان
ست و نظر و اعتبار مـن آن مفـاهيم را تغييـر             امفاهيم تكويني و حقيقي در خارج        .اعتباري

كنـد؛ ماننـد مفـاهيم مـاهوي و معقـول ثـاني                بلكه انسان آن معاني را كشف مـي        ،دهد  نمي
  .فلسفي

سازد و ايـن مفـاهيم حـداقل بـه      مفاهيم اعتباري آن است كه ذهن هر انساني آن را مي    
 كـه نـه   ،نـد ا  اول مفـاهيم معقـول ثـاني منطقـي    ي شـوند؛ دسـته   بندي مي  ه دست گروهچهار  

 دوم از مفـاهيم   ي  دسـته . نـد ا  اتصافشان در خارج است و نه عروضشان؛ پـس ذهنـي محـض            
 ـ ؛دهنـد   مفاهيمي هستند كه عقلا بر آن مفاهيم ترتب اثـر نمـي            اعتباري  غـول   ، مثـال  راي ب

 سـوم از مفـاهيم اعتبـاري     ي  دسـته . نـد ا  هوم صد سر از مفاهيم اعتباري مو      دار يا انسانِ    نيش
آينـد؛    كنند و مفيد بـه حـساب مـي          ند و عقلا بر آن مفاهيم اثري مترتب مي        ا   ذهن ي  هساخت

 ذهن  ي  ند كه ساخته  ا   چهارم مفاهيم اخلاقي   ي  دسته. مانند ملكيت، بيع، زوجيت و امثال آن      
 ماننـد  ،هـا   اعتبـار آن ي شـيوه كنند، امـا    اثري مترتب مي بر آن مفاهيمعقلاند يعني و مفيد 

 بلكه توصـيف عـدل بـه حـسن و ظلـم بـه قـبح،                 ، در دست معتبر نيست    ،زوجيت و ملكيت  
. انـد عـدل را قبـيح بدانـد      تو   يعنـي نمـي    ، يك راه بيشتر ندارد    جاويدان است و معتبِر اختيارِ    

با توجه به نيست و » قبح«و » حسن«بودن   اين نوع اعتبار كمتر از اعتقاد به تكويني       بنابراين
بنـدي   نمـودار دسـته  ). 22 - 19: صص ـ، 7( نيز بر آن صحيح اسـت » انتزاعي«اين نكته نام    

  :االله سبحاني چنين است مفاهيم در ديدگاه آيت
  االله سبحاني بندي مفاهيم در ديدگاه آيت  دسته:2  نمودار شماره
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 ـ      ي  با بيان فوق مشخص شد ميان معقولات ثانيه        االله   زد آيـت   فلسفي و مفاهيم اخلاقـي ن

 ايـن اسـت كـه وجـود انـسان و عـدم او در واقعيـت         سبحاني تمايز وجـود دارد و آن تمـايز        
 كه اگر انساني هم نباشد ايـن رابطـه در خـارج    ،معقولات فلسفي دخالتي ندارد؛ مانند عليت 

 ولي مفاهيم اخلاقي وابسته به انتزاع انساني است كـه ميـان             ،ميان علت و معلول وجود دارد     
 حكم به حسن عدالت و اگر منافرت    ،ببيندملايمت   اگر   .قعيت ملايمت يا منافرت ببيند    دو وا 
  .كند  حكم به قبح ظلم مي،ببيند

، يعنـي   گرايـي    امـا لـوازم ناشـناخت      ،دانـد   هاي اخلاقـي را انـشايي مـي         اين نظريه جمله  
واقعيتـي  هاي اخلاقي را بر        يعني جمله  ؛گرايي اخلاقي را ملتزم نيست      گرايي و كثرت    نسبيت

ايـشان راه شـناخت احكـام       . بخـشد   ها ثبات مي    كند كه به جمله      مبتني مي  )فطرت اخلاقي (
 عـلاوه بـر قـدرت درك امـور          ،كند و براي عقل عملي      ثابت اخلاقي را عقل عملي معرفي مي      

بـودن   تبيين ايشان در انشايي   . مربوط به عمل، قدرت خلاقيت و آفرينندگي نيز معتقد است         
  :ي چنين استهاي اخلاق جمله
هاي كمال و سعادت را در خلقت انسان نهادينه كرده و عوامل نيل              آفريدگار حكيم پايه  «

 دل او نگاشـته اسـت و عقـل    ي به كمال و آفات و موانع از نيل را با قلم آفرينش بـر صـفحه       
 معيار  هدايت فطري . كند  بايدها انشاء مي   بايدها و ن   ،هاي فطري   عملي با توجه به اين هدايت     

  .)10: ، ص12(» حيح براي شناخت حسن و قبح افعالِ فاعل ارادي و مختار استص
 داند و براي امور فطري يـا وجـدانيِ          هاي اخلاقي را فطرت اخلاقي مي       ايشان منبع جمله  

 تمايلات فطري و احكام منطبـق       : اول ند از ا  هايي معتقد است كه عبارت       ويژگي ،غيراكتسابي
 امور فطري از تعليم     : دوم ؛ه، نژاد و زمان معيني اختصاص ندارد       و به قار   استها فراگير    بر آن 

 هر نوع فكـر و عمـل        : سوم ؛گيرد  هاي فطري انجام مي     نياز است، بلكه با هدايت      و آموزش بي  
 جغرافيـايي و اقتـصادي و   ي  گانـه   عوامـل سـه  ي  فطري دارد از قلمـرو و سـيطره    ي  كه ريشه 

 اگرچه اين عوامل در رشد      ، اين عوامل نيست   ي  يعني ساخته و پرداخته    ؛سياسي بيرون است  
گيـري در    تبليـغ و سـخت  : چهـارم ؛و شكوفايي و يا پژمردگي و ركود آن تأثير بسزايي دارند        

  ).11-10:صص،12(كند كن نمي را ريشه  ممكن است از شكوفايي آن بكاهد، ولي آنمورد آن
  

   بايد و هستي  مسألهي االله سبحاني درباره ديدگاه آيت. 2
 كـه انديـشمندان از آن بحـث         ، را 1 حكمـت نظـري و عملـي       ي  االله سـبحاني رابطـه      تآي
 كـه   جـايي   آن از ،)6: ، ص 16( نظـر برخـي    داند؛ بـه     مي ي بايد و هست     رابطه از سنخ    ،اند  كرده

 ي   حكمت نظري و عملي غير از مسأله       ي   پس رابطه  ، اعتباري نيستند  ادراكات حكمت عملي  
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االله سبحاني ادراكات   كه برخي انديشمندان مانند آيت     اين به ه ولي باتوج  ،باشدبايد و هست مي   

 حكمت نظري و عملي، نوعي بحـث        ي  دانند، بحثشان در رابطه     حكمت عملي را اعتباري مي    
 بايد و هست    ي   مسأله ي  تواند پيشينه   آيد و حداقل مي      بايد و هست به حساب مي      ي  از مسأله 

  .محسوب شود
 ضـروري  ، بايد و هست در اين ديدگاهي اي براي مسأله هبراي فهم بهتر اين نظريه، مقدم    

حكمـت  . كي نظري و ديگري عملـي      ي :داند   حكمت را دو قسم مي     اين نظريه . رسد   مي نظر  به
 :شـوند  ند و دو قسم از قضايا را شامل ميا گيرد كه مربوط به عمل مي بر  قضايايي را در  عملي

 سبحاني دليل تقـسيم قـضاياي حكمـت         االله  آيت. قضاياي خودمعيار و قضاياي غيرخودمعيار    
 كـه بـه دو   ،دانـد  عملي به دو قسم يادشده را همان دليل تقسيم قضايا در حكمت نظري مي  

 دو دليل را براي اين      ،ديگر، ايشان در مجموع    عبارت به. شوند   بديهي و نظري تقسيم مي     قسم
 كـه محـال     ، يـا دور   بودن تقسيم، دوم براي فرار از تسلسل        اول بديهي  :كند  مطلب مطرح مي  

كنـد و در      ؛ ايشان دليل اول اين تقسيم را بـه نقـل از تفتـازاني نقـل مـي                 )63: ، ص 8( است
  :كند تحليل دليل دوم، بيان ذيل را از عمر بن سهلان نقل مي

تهي گردد كـه نيـاز بـه بيـان           بايد به مقدماتي من    رود  قدماتي كه در قياس به كار مي      م«
 نهايـت قـبلاً   كه امور بـي   مگراين،باشد پذير نمي  يل علم امكان   تحص ،صورت  و درغيراين  ندارند

 ايـن همـان     ،روشن گردد و اين همان تسلسل است و اگر معرفت آخر متوقف بر اولي باشـد               
  ).139: ، ص1(» دور است

 بودنِ برخـي    ناپذير ايشان بر اين باور است كه دليلِ امكانِ بداهت و ترديد           ،ديگر عبارت به
 است؛ زيرا حكمت عملي نيـز         در مورد مسائل حكمت عملي هم جاري        حكمت نظري  مسائلِ
 علم و ادراك و برخاسته از همان عقل واحـدي اسـت كـه حكمـت نظـري از آن                     ي  هاز مقول 

آيـد كـه      سلسله مطالب بديهي منتهي نگردد، لازم مي        اگر ادراكات ما به يك    . برخاسته است 
يك مسأله نيز براي انسان معلـوم نگـردد و          نهايت پيش رود و حتي        انديشه و استدلال تا بي    

  . زيرا ما معلومات فراواني در قلمرو حكمت عملي داريم،اين امري است بر خلاف وجدان
االله سبحاني، حسن عدل و قبح ظلم اسـت كـه        القضاياي حكمت عملي در ديدگاه آيت       ام

 -461: ص، ص ـ 6؛  242-241: صص ـ،  5؛  165-164: صص،  11( ندا  مصداق مستقلات عقليه  
ايـشان  ). 183-182: صص ـ،  10  و 163: ، ص 9؛  48-46: ص، ص 8؛  79-77: صص،  7؛  462

ت اولي است كه تـصور دو  معتقد است كه قضاياي مربوط به حسن و قبح از اوليات يا بديهيا        
باشد و در همين مرحله، انسان حسن عدل و قـبح             كافي در اذعان به نسبت مي      طرف قضيه 

و هرگـز در تحـصيل     ) 165: ، ص 11  و 184: ، ص 10؛  79: ، ص 7( كنـد  ظلم را تصديق مـي    
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عقلي از قبيل مصالح و مفاسـد شخـصي يـا             مسائل برون  ي  هها، نيازي به ملاحظ     آن  اذعان به 

 ايـن قـضايا را      ،ايشان در بياني ديگر   ). 8-7: ص، ص 12  و 82: ، ص 7( نوعي و اجتماعي ندارد   
 علـم حـضوري اسـت نـه فطريـات            وجـدانيات حـاكي از     داند كه مـراد     فطري و وجداني مي   

تـوان     مي ،با بيان فوق  ). 174: ، ص 9  و 82: ، ص 7( باشد» قضايا قياساتها معها  « كه   ،مصطلح
  .القضايا دو جنبه دارد؛ تحليلي و وجداني االله سبحاني بداهت ام فهميد كه در ديدگاه آيت

هـاي    القضاياي عقل عملـي و ديگـر جملـه          ايشان معتقد است حسن عدل و قبح ظلم ام        
اي از    گونه نيـست كـه اگـر جملـه           ولي اين  ،آيند  عقل عملي منشعب از اين دو به حساب مي        

 قـضاياي خودمعيـار را گـسترش        ي  ايشان گستره . حسن عدل منشعب شد، خودمعيار نباشد     
 گزاري از منعم،   م به پيمان، سپاس   داري، احترا  ، امانت گويي  راستدهد و عدالت، شجاعت،       مي

، 12( شـمارد   ها را فطري و خودمعيـار مـي         عبرت، جوانمردي و نظاير آن    دامني،   عفت و پاك  
گونه بيـان كـرد كـه      را اين كلام ايشاني توان خلاصه  مي،با توجه به كلام يادشده  ). 10: ص

آينـد و گروهـي       القضايا به حساب مـي       برخي ام  :اند   عقل عملي دو دسته    هاي خودمعيارِ   جمله
القـضايا    هـاي ام    القـضايا نيـستند از جملـه         اخلاقـي كـه ام     هـاي   القضايا و تمـام جملـه       غير ام 
 داري، احتـرام بـه پيمـان،       ، امانـت  گـويي   راسـت كـه شـجاعت،      ماننـد ايـن   . انـد   شدني  حاصل
هـاي اخلاقـي در ديـدگاه     بندي جملـه  دسته. ندا همه نوعي عدالت ... گزاري از منعم و      سپاس
   :االله سبحاني در نمودار ذيل رسم شده است آيت

  هاي داخل حكمت االله سبحاني درباره انواع جمله  ديدگاه آيت:3ار شماره نمود
  



11 بحاني س...ا   بايد و هست در ديدگاه آيتي مسأله
 بايـد و هـست پرداختـه        ي  االله سـبحاني در مـسأله        آيـت  ي  بعد از بيان مقدمه، به نظريه     

: ، ص 7( دهنـد   پاسـخ مـي     بايد و هست به دو پرسـش       ي  االله سبحاني در مسأله     آيت. شود  مي
هاي حكمت نظري اسـت؟       هاي اخلاقي غير از جمله      كه آيا سنخ جمله      اول آن  :)183 - 173

 چيـست؟ ايـشان در پاسـخ بـه پرسـش اول،         ي بايد و هست     رابطهكه تبيين منطقي      دوم آن 
هـاي    داند و ماهيـت جملـه       مي» بايد«هاي اخلاقي را اعتباري، انشايي و از نوع           ماهيت جمله 

  .ندا  صدق و كذب كه قابل،كند قلمداد مي» هست«حكمت نظري را اخباري و از نوع 
كنـد؛ ديـدگاه اول       ايشان در پاسخ به پرسش دوم، چهار ديدگاه را از يكديگر تفكيك مي            

هـا بـر ايـن         آن ،ديگـر  عبـارت   بايد و هست معتقدند؛ به     كساني است كه به تفكيك     متعلق به   
دگاه با اثبات يكي از سه دي     . بيني و ايدئولوژي ديوار آهنيني وجود دارد        باورند كه ميان جهان   
 را بـه    ي بايـد و هـست       رابطـه  سه ديدگاه ديگر  . ه مشخص خواهد شد   بعد، بطلان اين ديدگا   

ديدگاه دوم متعلق به كساني اسـت كـه ميـان حكمـت             . كنند  هاي مختلف تبيين مي     صورت
 )بينـي   جهـان ( هاي حاوي هست    كه جمله  طوري  به ، توليدي معتقدند  ي  نظري و عملي رابطه   

كـه كـسي اسـتدلال كنـد از          مانند اين  ؛دهند  را نتيجه مي  ) ولوژيايدئ( هاي حاوي بايد    جمله
جايي كه تنازع و جنگ در طبيعت وجود دارد و انسان در طبيعت و جزو طبيعـت اسـت؛                    آن

 زيـرا عقـلِ انـسان، او را از طبيعـت            ،اين ديدگاه باطل اسـت    . پس انسان نيز بايد جنگ كند     
  ).155 - 148: ص، ص7( هند بود مشترك نخوا احكاممتمايز كرده است پس در تمام

ديدگاه سوم متعلق به كساني است كه معتقدند نبايد ميان حكمت نظري و عملي تضاد               
بيني مادي معتقديم، نبايد ايدئولوژي متناقض يا متـضاد            يعني اگر به جهان    ،و تناقضي باشد  

 ي   نظريه رابطـه    اما اين  ، سازگاري برقرار باشد   ، دو حكمت   با آن داشته باشيم و بايد ميان آن       
االله سبحاني برتر از ايـن نظريـه را           آيت. تابد  بيني و ايدئولوژي را برنمي      استنتاجي ميان جهان  

 معتقـد اسـت كـه حكمـت نظـري           ، علاوه بر ديدگاه سوم    ، يعني ديدگاه چهارم   ؛معتقد است 
حكمت نظـري در    . گذارد  نحو مقتضي، علت ناقصه و شرط لازم در حكمت عملي تأثير مي            به
 ـ؛ موضـوع را بـه عهـده دارد      ي  كننـده  تدلال اخلاقي، صغراي قياس و تعيـين      اس  ، مثـال راي ب

هاست و كبراي قياس و نتيجه از نـوع           استدلال ذيل صغراي قياس از حكمت نظري و هست        
 : دوم ي  مقدمـه . هاست   نعمت ي   خداوند عطاكننده  : اول ي   مقدمه ؛حكمت عملي و بايدهاست   

  .پس بايد خداوند را شكرگزاري كرد: نتيجه. كرگزاري كرد نعمتي را شي بايد هر عطاكننده
دو نوع رابطه ميان مدركات عقل عملي و نظري معتقد اسـت؛ يكـي              به  االله سبحاني     آيت

هاي عقل عملـي توسـط عقـل نظـري تعيـين              كه موضوع و صغراي استنتاج در استنتاج        اين
لي و بديهيات عقل نظري هيچ      هاي خودمعيار عقل عم      ميان جمله  ، ولي با اين بيان    ،شود  مي
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ايشان براي رفع اين مشكل، ميان مدركات عقل عملي و عقـل نظـري              . ارتباطي وجود ندارد  

هاي خودمعيار عقل عملي را دربرگيرد، بلكه ايـشان           كند تا جمله     ديگري را بيان مي    ي  رابطه
ج بـديهيات  را نيز محتا» ظلم كردن بد است«و » عدالت داشتن خوب است   «القضايا مانند     ام

اجتمـاع  «ي فـوق را بـه امتنـاع           ايشان نسبت موجود در هـر دو جملـه        . داند  عقل نظري مي  
و » عدالت خوب اسـت «توان گفت كه   يعني نمي،داند وابسته مي» ارتفاع آن دو «و  » نقيضان

اجتمـاع نقيـضان و ارتفـاع    « زيـرا قـانونِ عقـلِ نظـري       ،»عدالت خوب نيست  «در عين حال    
، 7( ها و تمام ادراكات عقل عملـي و نظـري حـاكم اسـت               بر اين جمله  » نقيضان محال است  

  ).159: ص
، )59-49:صص، 7( االله سبحاني هاي اخلاقي در ديدگاه آيت      بودن جمله  با توجه به يقيني   

 همـين   ي   كه در بيان مسأله     را  بايد و هست   ي   مسأله ي  هاي چهارگانه روش برهان در صورت   
 هـر دو    2 صورت اول و صورت سـوم      .كنيم  ايشان بررسي مي   ي  فصل آورده شد، مطابق نظريه    

صـورت ذيـل اسـتنتاج      ايـشان بـه  ي  انشائيات خواهند بـود و در نظريـه   ي  اخلاقي و در زمره   
 ي   جملـه  ي  وسـيله   اخلاقي خودمعيـار و بـديهي اسـت يـا بـه            ي   يعني يا جمله   ؛صحيح است 

 لازم اسـت تـا در       ،دمعيـار هاي غيرخو   شدن جمله   ولي براي يقيني   ،شود  خودمعيار يقيني مي  
 خبري براي تعيين موضوع از      ي   اخلاقي خودمعيار، جمله   ي  مقدمات استنتاج، علاوه بر جمله    

 ولـي بعـد از   ، آمـد تـر  پـيش  چنين اسـتنتاجي     ي  حكمت نظري وجود داشته باشد كه نمونه      
 ،ل مثـا  رايشود؟ ب   بودن فعل اخلاقي اثبات شد، چگونه آن فعل اخلاقي لازم مي           كه خوب  اين

 شـدني   يا بـرعكس آن چگونـه اسـتنتاج       » وفاداري خوب است  «از  » بايد وفادار بود   «استنتاجِ
  است؟

 دلالت التزامـي تبيـين      ي  وسيله  ميان خوب و الزام اخلاقي را به       ي  االله سبحاني رابطه    آيت
 اين است كه ايـن  ،اين كار را انجام داد به دلالت التزامي    » بايد«كه    يعني معناي اين  . كند  مي

» هـا   نبايـستي «و  » هـا   بايـستي  «ي   همه ،صورت اين در. كار پسنديده و خوب است و برعكس      
 ،ديگـر  عبارت به). 177: ، ص7( گردند برمي» نيست«و  » هست« دلالت التزامي به     ي  وسيله به

: ند از ا   فوق كاربرد دارد و آن دو عبارت        يقيني مطوي وجود دارد كه در دو صورت        ي  دو جمله 
اگـر  . »هر فعلي كه انجامش واجب باشد، خـوب اسـت         «و  »  انجامش واجب است   هر خوبي «

 ي تـوان گفـت كـه مقدمـه     گونه مي صورت استدلالي بيان كنيم، اين    بخواهيم مثال فوق را به    
 ؛]وجـداني [ » واجـب اسـت    هر عمل خوب اخلاقي   «و  ] وجداني[ »وفاداري خوب است   «:اول

  .)صورت سوم(ا برعكس  ي»وفاداري واجب است«شود  نتيجه گرفته مي
توان نتيجه گرفت كه وجوب اخلاقي با خـوب اخلاقـي         مي ،در صورت اول و صورت سوم     
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 ،ولي اگر كسي بر اين تساوق اشـكال كنـد         . ندا  تساوق دارند و به دلالت التزامي با هم مرتبط        

 يعنـي   ،هاي اخلاقي، به ثبـات حـسن و قـبح افعـال معتقدنـد               االله سبحاني در تزاحم     كه آيت 
 ند و اگر اين افعال با فعل اخلاقي ديگري مثل هلاك          ا  هميشه خوب ...  و گويي  راستاداري،  وف

 سـبب    ولي آن افعال را بـه      ،گناه تزاحم پيدا كنند، خوب بودنشان همچنان باقي است          يك بي 
، پس تساوق خوب اخلاقي با وجـوب اخلاقـي          )20-19: ص، ص 13( شرايطي نبايد انجام داد   

 شـده   ياد  ندارد، بنابراين، تساوقِ   كه استثنائات در احكام عقلي وجود       جايي  استثنا دارد و از آن    
االله سـبحاني   حكم برهاني و يقيني نخواهد بود؟ شايد بتوان پاسـخ داد كـه در ديـدگاه آيـت      

تـر و      يعني گـاهي ميـان خـوب و خـوب          ،)همان( داشتن تشكيكي است   بودن و وجوب   خوب
پس وجوب ارجح و اهم يك حكم عقلي اسـت كـه            . يدتر را برگز    تر بايد واجب    واجب و واجب  
  .شده حاكم است بر تساوق ياد
دانـد، تمـام صـور        هاي اخلاقي را برهاني مـي       االله سبحاني تمام جمله     كه آيت  اين به باتوجه

هاي اخلاقي نيز بدين صورت برهاني خواهنـد بـود             جمله 4متصور حتي صورت دوم و چهارم     
هر فعلي كه   «و  )] 7: ، ص 12( حكم عقلي [» رساندكمال مي عدالت داشتن انسان را به      «كه  

داشـتن   عـدالت «گيـريم     پس نتيجـه مـي    ] وجداني[ »انسان را به كمال برساند، واجب است      
صورت برهان خلف صحيح خواهـد        صورت چهارم نيز برعكس صورت دوم و به        .»واجب است 

 به كمـال نرسـاند، اخلاقـاً      اگر فعلي انسان را     «و  ] وجداني[ »داشتن واجب است   عدالت«بود؛  
داشتن انسان را به كمال نرساند، واجـب نيـست و ايـن         پس اگر عدالت   ،»5واجب نخواهد بود  

  .»رساند عدالت داشتن انسان را به كمال مي«گيريم  خُلف فرض است، بنابراين نتيجه مي
ن  بايد و هست پاسخ به اي ـ      ي  ي اين تحقيق يادآوري شد، مسأله       طور كه در مقدمه     همان

امكـان  » هست«از مقدماتي از جنس     » بايد«ي حاوي     دو پرسش است كه آيا استنتاج جمله      
امكـان دارد؟   » بايـد «از مقـدماتي از جـنس       » هـست «ي حـاوي      دارد؟ و آيا استنتاج جملـه     

را به دلالت التزامـي     )  بايد و هست   ي  يا همان مسأله  ( انشاء و اخبار     ي  االله سبحاني رابطه    آيت
 بايـد و هـست،      ي  ايد توجه داشت كه استنتاجات ايـشان در حـل مـسأله           داند و ب    صحيح مي 

 يعني ايشان در پاسخ بـه پرسـش         ،شود  تغيير صورت مسأله است كه رابطه انشاء و انشاء مي         
كند تا نتيجه محقق شـود و در پاسـخ بـه              را ضميمه مي  » بايد« يك مقدمه محتوي     ،نخست

  .كند  مي به طريق دلالت التزامي رابطه را حل،پرسش دوم
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  االله سبحاني  آيتي بررسي نظريه. 1. 2

 خـوب و    ي  االله سبحاني رابطـه     آيت: نشدن دلالت التزامي   تبيين: اشكال اول . 1. 1. 2
 يعني هرچـه خـوب اسـت    ،)177: ، ص7( بايد را به دلالت التزامي قابل ارتباط دانسته است    

ايد تبيين شـود كـه چـرا هـر          ادعايي صرف است و ب     ولي اين دلالت التزامي    ،بايد انجام شود  
هـا بـا      بودن آن  دليل متناسب   افعال به  بودنِ چيز خوب را بايد انجام داد؟ اگر گفته شود خوب         

زا ضـروري اسـت؛        كمال  انجام فعلِ  ،خواهد به كمال برسد     كمال انساني است و اگر كسي مي      
 سـبحاني   االله   آيـت  ي   كه بـا نظريـه     ،پس توجه به هدف و مصالح و مفاسد مطرح خواهد شد          

سن عـدل را       . داند   زيرا ايشان مفاهيم اخلاقي را اعتباري مي       ،سازگاري ندارد  ايشان ملاك حـ
رسـد ايـن       مـي  نظـر   بـه كـه     درحـالي  ،هماهنگي با فطرت انساني و بعد علوي دانسته اسـت         

  .هماهنگي ادعايي بيش نيست كه محتاج استدلال يا تبيين است
 ايشان  .داند  ي خوب و بد و بايد و نبايد دخيل نمي         ايشان مصالح و مفاسد را در اخذ معنا       

 اما حسن و قبح افعال اخلاقـي        ،اعتقاد دارد احكام اخلاقي مصالح يا مفاسدي را در پي دارند          
ارتباطي با اين مصالح و مفاسد ندارند، حتي اگر اين مصالح و مفاسد هـم نبودنـد، حـسن و                    

 هماهنگي بـا بعـد علـوي و فطـرت           لاقياقي بود و دليل حسن افعال اخ      قبح افعال اخلاقي ب   
 چنـين   ،نبـودن مـصالح و مفاسـد در احكـام اخلاقـي            ايشان در تبيـين دخيـل     . انساني است 

  :گويد مي
 سـخني   ي آن اسـت     كننـده    ويران ي نظام اجتماعي و ستم      كننده كه عدل تأمين    در اين «
ي اگر هم واجـد      ارتباطي به اين دو ندارد، حت       ولي محور ستايش داد و نكوهش ستم       ،نيست

م شـك و ترديـد بـه خـود راه            و نكـوهش سـت      انسان در سـتايش داد     ،چنين ملاكي نبودند  
 دور   نـوعي  ور تمايلات شخصي و يـا اغـراضِ        بر مح   زيبايي و يا نازيبايي انجام فعل      ...داد  نمي
ها باشـد،       ها و مكن     محور بكن  خلاق، شخص مطرح نيست كه اغراض وي       در ا   اصولاً .زند  نمي

 تحسين و تقبـيح     كه باشد، همچنان   ود گزاره با قطع نظر از فاعل مشخصي مطرح مي         بلكه خ 
 مربوط بـه دوران  كه مصالح و مفاسد رفتاري هاي قبل از تجربه است، درحالي  گزاره از آگاهي  

  .)23: ، ص7 و 8-7: صص، 12 (»باشد پس از تجربه مي
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االله سبحاني    آيت: تبارتوجه به كمال انساني سبب لغوبودن اع      : اشكال دوم . 2. 1 .2

 ،)8 - 7: ص، ص12( كند توجه به مصالح و مفاسد را در ايجاد و اعتبار مفاهيم اخلاقي رد مي
 .داند  زا بودن براي نفس مي     بودن عدالت را كمال    هاي خوب    يكي از ملاك   ،ولي از طرفي ديگر   

بـد بـودن ظلـم       نقص بودن ظلم، بـه       ي  دليل مايه   عقل به  ،گويد  طور كه ايشان مي     اگر همان 
 كمال بودن عدل بـراي نفـس، بـه خـوب بـودن عـدل حكـم                  ي  دليل مايه  كند و به    حكم مي 

 تناسبي است كه ميان ظلم و نقصي كه حاصل خواهد شد            ي  مبينِ رابطه » بد«كند، پس     مي
 رابطه تناسبي است كه ميان عدل و كمالي كه ي كننده بيان» خوب«برقرار است و همچنين   

 تناسبي به صورت واقعي وجود دارد و اعتبـاري  ي قرار است و اين رابطه    حاصل خواهد شد بر   
هـا باشـد، احتيـاجي بـه      زابودن افعال ملاك خوبي و بدي آن   بنابراين، اگر كمال  . نخواهد بود 

 اعتبـاركردن مفـاهيم     ي  رسد با توجه بـه تبيـين فـوق، فايـده             مي نظر  به. اعتباركردن نيست 
زابودن عدالت بـراي نفـس       االله سبحاني در تبيين كمال      تكلام آي . اخلاقي تبيين نشده است   

  :چنين است
 دو مـلاك    اي تحـسين و تقبـيح داد و سـتم باشـد           تواند ملاك مهـم بـر       چيزي كه مي  «

 و ظلـم را     ال انـساني  كمال و نقص نفس؛ خرد، عدل را كم ـ       : ملاك اول : شده در زير است   ياد
 احساس ذلّت و  حاكي از)حقوق ديگرانيعني تجاوزِ به   (ظلم و ستم    . داند   نقص او مي   ي  مايه

ي تعـالي و احـساس        كه عدل و احتـرام بـه حقـوق ديگـران نـشانه             چناننياز ظالم است، هم   
  .)7: ، ص12(» باشد نيازي دادگر مي بي

كمال (نداشتن نتيجه   دليل وجود  االله سبحاني گفته شود كه به       شايد در مقام دفاع از آيت     
طوركه ايـشان نيـز       همان ؛ لذا بايد آن را اعتبار كرد      ،ندارد واقعي وجود    ي   اين رابطه  )يا نقص 

تحسين و تقبيح گزاره از     «:  مصالح و مفاسد در احكام اخلاقي دارد       ي  چنين تبييني را درباره   
كه مصالح و مفاسد رفتاري، مربوط به دوران پـس از            هاي قبل از تجربه است، درحالي       آگاهي

 در تمـام علـل غـايي        سخ به اين شبهه بايد گفت كه       اما در پا   .)8 : ص ،12 (»باشد  تجربه مي 
ن آن غـايتي اسـت كـه         يعني غايت محقق نيست و علت غـايي مبـي          اين فرآيند وجود دارد،   

يك از انديشمندان علل غايي موجود در حكمت نظـري           طوركه هيچ    همان .محقق خواهد شد  
توان همـان بيـان را         مي دانند، براي حكمت عملي نيز      را واقعي مي   دانند و آن    را اعتباري نمي  

  ميـان فعـل و نتيجـه       ي   رابطـه  ، وقتي غايت و نتيجه محقـق شـد        ،ديگر عبارت به. جاري كرد 
  رابطـه ميـان فعـل و علـت غـايي           ،كه هنوز رابطه محقق نـشده      ضرورت بالغير است و زماني    

 ـ ؛ حقيقيه و شرطيه است    ي   يعني رابطه به صورت قضيه     ؛ضرورت بالقياس است    ، مثـال  راي ب
خواهد به كمال نفس برسد، ميان عدالت و          اگر كسي مي  «يعني  » عدل خوب است  «ي   جمله
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 تناسـب واقعـي   ي  رابطـه ي كننده  بيان،خوب در اين جمله  . »كمال نفس تناسب برقرار است    

  .باشد كمال نفس ميو ميان عدالت 
: نداشتن خوب و الزام اخلاقي در تـزاحم اخلاقـي          تساوق: اشكال سوم  .3. 1. 2

بـودن بـا    بـودن بـا واجـب    ديدگاه، خوبي تشكيكي خواهد بـود، امـا تـساوق خـوب          طبق اين   
 بلكه وجـوب اخلاقـي را بـه اسـتحباب اخلاقـي تقليـل               ،ها سازگاري ندارد    بودن آن  تشكيكي

تـر تـساوق    تـر بـا واجـب     زيرا در تزاحم اخلاقي، خوب با وجوب تساوق دارد و خوب  ،دهد  مي
تـر   كه تشكيك ميان واجب و واجـب   نيست جز اين اين كلام چيزي  ي  خواهد داشت و نتيجه   

اي از خوبي را دريافت كرده اسـت و ايـن             هم وجود دارد و كسي كه واجب را انجام داد بهره          
كند و زمـاني كـه انجـام           نقيضش را نفي مي     اخلاقي  زيرا بايد  ، ندارد يبا بايد اخلاقي سازگار   

  .عنه است كاري واجب شد، تركش منهي
 كمال نفس در فـلان فعـل اخلاقـي ماننـد            ،االله سبحاني   مطابق كلام آيت   ،ديگر عبارت به
 جلوگيري از قتـل مظلـوم       ،ديگر طرفگويي خوب است و از      راست بنابراين   ، است گويي  راست

 تـشكيكي اسـت،     كـه كمـال نفـس      جـايي  نيز كمال نفس را در پي دارد و خوب است و ازآن           
ي بـالاتري را داراسـت     تل مظلوم نيز درجـه     جلوگيري از ق    و اي از كمال را      درجه گويي  راست

 گـويي   راسـت بخشيِ جلوگيري از قتـل مظلـوم از            كمال ي   چون درجه  ،كه در تزاحم اخلاقي   
 اگـر كـسي راسـت     ،با توجه به بيان فـوق     . بيشتر است، جلوگيري از قتل مظلوم اوجب است       

وگيري از قتـل   بالاتر يعنـي جل ـ ي   كمالي خود را داراست، اگرچه به درجه       ي  گفت، آن درجه  
 چون مقيد به قتل     گويي  راستمظلوم نرسيده است، در صورتي كه واقعيت اين است كه اين            

كه خوب بوده  اي از كمال را ندارد و از ابتدا خوب نبوده است، نه اين مظلوم است، هيچ درجه 
  .تر، خوبي كمتري داشته است است ولي ميان خوب و خوب

و وجوب تساوق ندارند تا گفته شود كه ميان واجـب و             گويي  راست ،با توجه به بيان فوق    
تواند تالي فاسد داشته باشـد و انـسان           تر انتخاب شده است، زيرا بيان فوق مي         اوجب، واجب 

كار براي توجيه كار خود، به كمال ناقص راضي شـود و خـلاف خـود را در تزاحمـات                      خلاف
  . ظهور برساندي اخلاقي به منصه

كنـد و ميـان       بگويد عقل ميان اهم و مهم، اهـم را انتخـاب مـي            اگر كسي در مقام دفاع      
داند، پس استحباب اخلاقي حاصل نخواهد شـد، در پاسـخ             واجب و اوجب، اوجب را لازم مي      

 يعنـي  ؛دانـد   مـي گـويي  راسـت االله سـبحاني خـوبي را ذاتـي           آيـت  ي  شـود نظريـه     گفته مـي  
 از روي رياكاري يا براي   گويي  راستكه    استثناپذير نيست، درصورتي   گويي  راستبخشي    كمال

و بـه خطـر     ) ع(كردن مكان شخص مظلومي مانند امام حـسين        كسب دنيا در قبال مشخص    
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كه اين خوبي ذاتي  اين به توجهبخشي ندارد؛ اما با      كه هيچ كمال   انداختن جان او پرواضح است    

 ايـن بـا      امـا  ،بخشي را داراسـت     اي از كمال     است، پس در صورت تزاحم نيز بهره       گويي  راست
 جلوگيري از قتل مظلوم واجب است و نبايـد          ، زيرا در تزاحم اخلاقي    ،سازد    نبايد اخلاقي نمي  

  . نه كمال نفس سبب نقصان نفس خواهد بود،پس اگر راست گفته شود. راست گفت
 نبودن   آن ي  شود، نتيجه    برداشته مي   در تزاحم اخلاقي، حكم وجوبِ خوب      اگر بيان شود  

 اگر گفتـه شـود حكـم        ،ديگر بيان به. ي ميان خوب و وجوب خواهد بود      امتساوق و دلالت التز   
و بـا   ) 19: ، ص 13( كنـد   بودن ارجح را مطـرح مـي        مقدم حاكمي وجود دارد كه حكم عقليِ     

بودن ارجح، وجوبِ راجح از بين رفته است، تالي فاسد اين كلام در ايـن نظريـه،                  طرح مقدم 
خواهد بود و دلالت التزامـي كـه ميـان خـوب و              تساوق ن  ،اين است كه ميان خوبي با وجوب      

كـه حكـم     درحالي، واجب نخواهد بود يعني هر خوبي؛، از بين خواهد رفت  وجوب مطرح شد  
 و جلوگيري از قتـل مظلـوم، اگـر         گويي  راست مثال، در تزاحم     رايب. عقلي استثناپذير نيست  

 گـويي   راسـت گر   ا ؛ مشخص نيست  گويي  راستجلوگيري از قتل مظلوم واجب باشد، وضعيت        
 يعني نبايد راست گفت، پس تساوقي ميـان خـوب و وجـوب نيـست، زيـرا                  ،عنه باشد  منهي

 اسـت و اگـر تـساوق هـست، پـس            گـويي   راسـت بـودن ذاتـي       خوب ،االله سبحاني    آيت نظر  به
 امـا   ، مـساوي نيـست    ،بخشي بـا جلـوگيري از قتـل         عنه نيست و در كمال     گفتن منهي  راست

االله سبحاني و هيچ انديشمندي بـه ايـن نتيجـه           كه آيت  د، درحالي بخشي را دار    بالاخره كمال 
  .پي دارد  تجويز قتل مظلوم را درپردازي  اين نظريهي راضي نخواهد بود؛ زيرا نتيجه

 در گويي راست يعني ؛ توجه به قيود افعال است  رسد راه حل تزاحمات اخلاقي      ظر مي ن  به
 در  ، خوب اسـت   لهي را در پي داشته باشد     ا كه قرب    گويي  راستهر حالي خوب نيست، بلكه      

قيـد  .  مقيد به قرب الهي با جلوگيري از قتل مظلوم تزاحمـي نـدارد             گويي  راست ،اين صورت 
در تمام افعال جاري است تا بتواند به مفهومي از مفاهيم اخلاقي متصف شـود               » قرب الهي «

  .بندد  تزاحمات اخلاقي رخت برمي،و در اين صورت
  

  گيري نتيجه. 3
 بايد و هست ارائه داده است تا تمام صور اين ي  از مسأله يبندي جديد   ين تحقيق دسته  ا

است كه گـاهي از جمـلات    بايد و هست اين ي   منظور از مسأله   ،مسأله مورد بحث قرار گيرد    
كـه   شود يا برعكس آن؛ مانند ايـن       اتخاذ مي  است» بايد«اي كه حاوي      نتيجه» هست«حاوي  

خودم «،  »شود  تشنگي من با يك ليوان رفع مي      «،  »ام  من تشنه «: ويدگ  زيد به فرزند خود مي    
شخـصي بـراي مـن يـك ليـوان آب بيـاورد مـرا               هر  «،  »قدرت آوردن آن ليوان آب را ندارم      
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گيـريم كـه      ند، اما نتيجه مي   ا»هست«هاي فوق حاوي       جمله ي  همه. ... و» كند  خوشحال مي 

اسـت از   » بايـد «اي كـه حـاوي         نتيجـه  ،»!دپس بايد فرزند زيد براي او يك ليوان آب بياور         «
هـاي حـاوي       از جملـه   ،طور قطع  ند، اخذ شده است، اما به     ا»هست« كه حاوي    ،مقدمات فوق 

 خربزه  هندوانه ي   زيرا هرگز از بوته    ،را نتيجه گرفت  » بايد« حاوي   ي  توان جمله   نمي» هست«
  .رويد نمي

هـاي   در بـين جملـه  » بايـد « حاوي   ي   اند كه مقدمه    برخي براي دفع مشكل، معتقد شده     
و حـاوي   » تهـس «هـاي حـاوي       از مجموع جمله  » بايد« حاوي   ي  فوق مطوي است و نتيجه    

بـودن مطلـب و    دليـل روشـن    بـه ،كـردن   عرف در صـحبت    كه جايي آناز. شود  اخذ مي » بايد«
جـا   در ايـن  » بايد« حاوي   ي  كند، مقدمه   رسيدن، بسياري از مقدمات را حذف مي       نتيجه زودبه

 بايد و بايـد تحويـل   ي  بايد و هست را به مسأله      ي   مسأله ،ديگر عبارت  به .ف شده است  نيز حذ 
 بايد و هـست را  ي را معناي خبري كرده و مسأله     » بايد« حاوي   ي  برخي ديگر جمله  . برند  مي

  .اند  هست و هست تحويل بردهي به مسأله
هـاي اخلاقـي و        جملـه  انگاري   به انشايي  ، مانند بسياري از انديشمندان    ،االله سبحاني   آيت

اما ايـشان  . انگارها به احكام من علوي و بديهيات عقل عملي معتقد است     مانند برخي انشايي  
در ارتباط ميان عقل نظري و عقل عملي، بديهيات عقل عملي را به برخـي بـديهيات عقـل                   

القـضايا ماننـد      ايـشان بـداهت ام    . دانـد   محتاج مـي  » بودن اجتماع نقضين   حالم«نظري مثل   
دانـد و معتقـد اسـت     را علاوه بر وجـداني بـودن، تحليلـي مـي       » عدالت داشتن خوب است   «

 . شـرط لازم در حكمـت عملـي مـؤثر اسـت     نحـو مقتـضي، علـت ناقـصه و         حكمت نظري به  
ــه ــارت ب ــر عب ــه  ،ديگ ــي ب ــشان وجــود حكمــت نظــري را در اســتنتاجات اخلاق ــه  اي  ي منزل

  .داند  لازم مي، موضوعي كننده تعيين
بـا  » خـوب اخلاقـي   « مسائلي كه ارتباط     :كند  ئل بايد و هست را دو دسته مي       ايشان مسا 

ايـشان  . آينـد   اخلاقي به حساب مي     درون ،ديگر عبارت كنند و به    را بررسي مي  » بايد اخلاقي «
» وجوب اخلاقـي « حاوي ي  يعني جمله،كند   دلالت التزامي حل مي    ي  وسيله اين مسائل را به   

 مـسائلي اسـت كـه ارتبـاط          دوم ي  دسته. داند  مي»  اخلاقي خوب« حاوي   ي   جمله ي  را لازمه 
 بايـد و    ي  داند، ايشان معتقـد اسـت مـسأله         هاي اخلاقي با غيراخلاقي را استنتاجي مي        جمله

 بايـد و    ي   به مسأله  )هاي غيراخلاقي   هاي اخلاقي و جمله      ارتباط جمله  ي  يعني مسأله (هست  
 چنـين اسـتنتاجي از      ،ديگـر  عبـارت  به. شود  جا جاري مي   رود و برهان در اين      بايد تحويل مي  

وجـود دارد،   » بايـد «شود و چون در مقـدمات         مقدمات عقل نظري و عقل عملي تشكيل مي       
  . باشد» بايد«تواند حاوي  نتيجه نيز مي
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شـدنِ    سبب كـشته   گويي  راست مثل هنگامي كه     ،هاي اخلاقي   االله سبحاني در تزاحم     آيت
در شرايطي كه امر داير      بلكه   ، معتقد نيست  گويي  راست شود، به حذف خوبيِ     گناه مي   يك بي 
 گـويي   راسـت  يعني اصل حسن     ،داند  تر را لازم مي      عمل به خوب   ،تر  ميان خوب و خوب   است  

.  حسن و قبح و عناوين عارضي است       تكثر مراتب سبب   شده به   است و تغيير حاصل    ي ثابت امر
  .شود حاكم مي»  و اهمتقديم فعل ارجح« عنوان سومي مانند ،در تزاحم اخلاقي

 اول آنكـه تبيـينِ   :االله سبحاني مطرح كـرده اسـت        سه اشكال بر ديدگاه آيت     اين تحقيق 
 دلالـت  ي  وسـيله  بـه » هست« اخلاقي حاوي    ي  و جمله » بايد« اخلاقي حاوي    ي  ارتباط جمله 

ز االله سـبحاني ا      آيـت   ثانيـاً  ؛ ادعايي بيش نيست و اين ادعا بـه تبيـين احتيـاج دارد             ،التزامي
دانـستن و اعتبـار مفـاهيم اخلاقـي دخيـل           به مصالح و مفاسد را در خوب و بد        جهتي توجه   

زا بـودن   بودن عدالت را توجه بـه كمـال        هاي خوب    يكي از ملاك   ،ديگر  طرفي  اما از  ،داند  نمي
كند و توجه به مصالح حقيقـي را تـذكر     يعني مصالح جعلي و اشتباهي را رد مي  ،داند  آن مي 

هـا باشـد، احتيـاجي بـه           مـلاك خـوبي و وجـوب آن        بـودن افعـالْ   زا ر كمال  پس اگ  ،دهد  مي
 در اين ديدگاه تبيين      اعتباركردن مفاهيم اخلاقي   ي  ديگر، فايده  عبارت  به .كردن نيست اعتبار

 طبق اين ديدگاه، خوبي و وجوب امكان دارد مقول به تـشكيك باشـند امـا     ثالثاً؛نشده است 
تـر وجـود دارد ميـان          زيرا زماني كـه واجـب      ،سازد  ها نمي   بودن آن  تساوق اين دو با تشكيكي    

 وجـوب   ،ديگـر  عبـارت  بـه .  لازم است انجام شـود     تر است   علي كه خوب  تر، آن ف    خوب و خوب  
  .شود تر قطعي مي  ساقط و وجوب خوب خوب

  ها يادداشت
يـا  كـه آ    فايده نخواهـد بـود؛ ماننـد ايـن          امكان بحث از اين اصطلاح وجود دارد و بحث آن بي          . 1

بايد عـدالت   «از  » عدالت داشتن خوب است    «ي  هاي ذيل صحيح است يا نه؟ استنتاج جمله         استدلال
  .هاي الزامي است  جمله»بايد« آن؛ در اين بحث منظور از يا برعكس» داشت
 ي   حكمت نظري و حكمـت عملـي، بـه عنـاوين ديگـري ماننـد رابطـه                 ي  جاي رابطه  گاهي به . 2
 كـه بايـد توجـه    ، عقل نظري و عقل عملي نيز تعبيـر شـده اسـت     ي  ابطهبيني و ايدئولوژي يا ر      جهان

تـوان هـدف يكـساني         ولي از اين عناوين مـي      ، با يكديگر يكسان نيستند    داشت كه اين عناوين كاملاً    
 .داشت
 اخلاقـي حـاوي     ي  از جملـه  » بايـد « اخلاقي حاوي    ي  كه جمله   صورت اول عبارت است از اين     . 3

» عدالت داشـتن خـوب اسـت      «از  » عدالت داشتن واجب است   «كه     اين  مانند ،استنتاج شود » هست«
  .استنتاج شود و صورت سوم برعكس اول صورت اول است

از » بايد« اخلاقي حاوي    ي   بايد و هست عبارت است از استنتاج جمله        ي  صورت دوم از مسأله   . 4
عـدالت داشـتن    «دهد  نتيجه  » رساندعدالت داشتن انسان را به كمال مي      « غيراخلاقي مانند    ي  جمله
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 .و صورت چهارم برعكس صورت دوم است» واجب است

بد  هاي خود توجه به مصلحت و مفسده را در خوب و          االله سبحاني در برخي نوشته      اگرچه آيت . 5
 نيـز بـر وجـود مـصداق حقيقـي           ي در جاي ديگر   ،)7: ، ص 12(كند  و بايد و نبايد بودن افعال رد مي       

  ).8-7: ،ص12(داند سبب ايجاد كمال براي نفس مي دالت را بهكندوحتي حسن ع مصلحت تصريح مي
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